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در روز یکم فروردین 
خانــواده  در   1345
مذهبی در تهران دیده 
بــه جهــان گشــود.تا 
دامان  در  سالگی  هفت 
پر مهــر و محبت مادر 
دلســوز و زیر سایه پدر 
مومــن و متدینش ایام 
را ســپری نمود. بعد از 
دوران کودکی تحصیلات 
منطقه  در  را  ابتدایــی 
نازی آباد جوادیه گذراند 
را  راهنمایــی  دوره  و 
نیــز در همان منطقه با 
موفقیت ســپری کرد و 
سپس دوران دبیرستان 

را خواند.
با توجه به اینکه عطش عشق به اسلام و برنامه های مذهبی، 
روز به روز در او شعله ورتر می شد، برای تسکین این عشق الهی، 
وارد حوزه علمیه امام صادق)ع( قم شد شد و به فراگیری دروس 
حوزوی و علوم دینی به مدت چهار سال پرداخت. از طریق همین 
مدرســه به مکتب امام صادق پیوست.در تاریخ 1365/7/28 از 
طریق بسیج قم لشکر محمدرســول الله)ص( عازم جبهه های 
حق علیه باطل شــد.با مســئولیت رزمی تبلیغی در جبهه، با 
همان لبخند همیشــگی که روی لب داشت، به لشکریان خدا، 
روحیه و امید می داد. پای در میدان نهاد تا به دفاع از مرزهای 
کشــورش بپردازد و پس از مجاهدت های فراوان در جبهه در 
نهایت در تاریخ 1365/11/11 درحین نبرد با کافران بعثی، در 
دیار دریادلان، یعنی شــلمچه، در عملیات کربلای پنج در اثر 
اصابت ترکش خمپاره به ســر و پهلوی او درخون سرخ عشق، 
خضاب نمود و اقیانوس بیکران عروج غرقه عشق، ماندگار شد. 
پس از تشییع با شکوه مردم همیشه در صحنه تهران پیکر سبز 
او درمزار لاله های سرخ، بهشت زهرا)س( نماد رشادت و استواری 

مردان این سرزمین شد.
خاطره ای از شهید

برادر شهید به نقل از پدرش می گوید : در روز سوم شهادت 
یوسف ، موقع نماز صبح خواب مانده بودم که او با لباس سفید 
آمد و مرا بیدار کرد. با دســتان خود بدن و شــانه های پدرم را 
تکان داده بود و خیلی زود هم رفته بود و پدرم بیدار شده بود 

و نمازش را خوانده بود.
روز شهادت یوسف که روز پنج شنبه بود بنده خیلی ناراحت 
بودم و اطلاع هم نداشتم که برادرم شهید شده. هفته بعد روز 
یکشــنبه عصر آن روز من خواب بودم تا اینکه زنگ خانه ما را 
زدند از خواب پریدم آمدم در را باز کردم تا گفتند منزل آقای 
سهرابی فهمیدم که برادرم شهید شده و مادرم دم در اومد ازم 
پرســید یوسف شهید شده منم گفتم بله ، مادرم گفت خدا را 
شکر که ما هم در این انقلاب سهمی داریم. مادرم اصلا گریه نکرد 
حداقل در جمع مردم گریه نکرد و می گفت دشمن شاد می شود.

بخشی از وصیتنامه
علت های زیادی در پیروزی انقلاب اسلامی دخالت داشته اند، 
لیکن در میان این اسباب سه علت و سبب بوده است که نقش 
اصلی و عمده را در کسب پیروزی و موفقیّت این انقلاب اسلامی 
داشــته است که عبارتند از: یک- ایمان مردم،دو- وحدت بین 

اقشار ملت،سه- مقام معظم رهبری.
اگر ملت ما بخواهد این نهضت از خطر نابودی محفوظ بماند 
باید به این ســه عنصر پیروزی توجه کامل داشته باشد و آنها 
را حفظ بکند و الا یعنی اگر نســبت به این ســه علت پیروزی 
بی توجهی نماید خدای نکرده این نهضت از بین خواهد رفت و 
شما عزیزان نسبت به این مسئله آگاهی کامل دارید که معنای 
شکست انقلاب اسلامی در جهان یعنی چه؟ پس بیایید همان 
طور که در گذشته این گونه بودیم که تلاش و سعی مان، همه 
در جهت حفظ انقلاب و دســتاوردهای آن بود، الآن نیز همان 
گونه باشیم. منافع شخصی و گروهی را اگر احیاناً مدنظر است 
کنار زده در فکر اکثریت جامعه و محرومین باشــیم، همچنین 
در فکر حفظ انقلاب اســلامی و حفظ دستاوردهای آنکه البته 
هم اکنون نیز تا حدی زیاد همین طور است. لیکن باید بیشتر 
متوجه این مسئله باشیم و سعی کنیم که نسبت به مهم ترین 
علت پیروزی یعنی مقام معظم رهبری و اطاعت از ایشان کوشش 
فراوان داشته باشید. از برادران و خواهران عزیز مخصوصاً قشر 
جوان خواستارم که به خاطر اسلام و انقلاب اسلامی در کسب 
علم و فضیلت و نشر هر چه بیشتر فرهنگ غنی اسلام و معارف 
اســلامی همراه با محتوای کافی ســعی و کوشش وافر داشته 
 باشند تا بتوانند جلوی مفاسد اخلاقی و اجتماعی در جامعه را

بگیرند.

یادبود طلبه شهید، یوسف سهرابی

فارغالتحصیل
مدرسهعشق

صفحه 8
 یک شنبه 8 بهمن ۱۳۹۶ 

۱۰ جمادی الاول ۱4۳۹ - شماره۲۱8۳۰

گفتم: »پسرم! تو درس 
داری، نمی خواهــد جبهه 

بروی.« 
اوقاتِ تلخی داشــت، 
به خاطر اینکه نگذاشــته 
بودم این بار به جبهه برود. 
پدرش بی قــراری او را که 
دید، پرسید: »چی شده؟«

محمــود بــا ناراحتی 
جواب داد: »مادر نگذاشت 

بروم جبهه.«
 پــدرش اجازه داد که 
برود. انگار از خوشــحالی 

بال درآورده بود، جبهه را به مدرسه ترجیح داد!
***

کنار ریل راه آهن ایستاده بودیم، من، محمود و پدرش.
وقت رفتن گفت: 

-»مادر! قد و بالایم رو نگاه کن که دیگه من رو نمی بینی.«
***

 قطــار با صوت بلندی قلچ و قلوچ کنان راه افتاد. محمود مدام از 
پنجره  کوچک ســرش را بیرون می آورد و ما را می نگریست. در کنار 

راه آهنی بی انتها، تنها من ماندم و پدرش... 
آخر هم محمود شهادت را بر درس ترجیح داد.

*خاطره ای از شهید محمود اصغریان 
*راوی: حاجیه مینا نظری، مادر شهید

یک شهید، یک خاطره

مریم عرفانیان

شهادتراترجیحداد

از نوشــتن وصیت نامه شهید 
ســعید علیزاده تا روز شهادتش 
116روز گذشــت. سعید 16 آذر 
سال 94 عازم ســوریه شد و در 
12 بهمــن یعنی 56 روز بعد در 
عملیات آزادســازی دو شهر نبل 
و الزهــرا)س( ســوریه از چنگ 
تکفیری های داعش به شــهادت 
رسید. مدت ماموریت سعید 45 
روز بود اما پس از این مدت سعید 
به همراه گروهی که به سوریه رفته 
بودند به وطن بازنگشت. در تماسی 
که با مادرش داشت گفته بود که 
کاری دارم و باید انجامش دهم و 
باید چند روز دیگر بمانم و این گونه 
بود که به خواست خودش ماندگار 
شد تا در عملیات آزادسازی نبل و 
الزهرا)س( شرکت کند. اواخر شب 
روز یــازده بهمن به مادرش زنگ 
زد و گفت تا یکی دو روز دیگر به 
خانه بازمی گــردم اما در روز 12 
بهمن 94 ســعید به آرزویش که 
شهادت بود رســید و در جریان 
عملیات آزادســازی دو شهر نبل 
و الزهرا)س( به دســت تکفیریان 

آمریکایی داعش آسمانی شد.
زهــرا تیموری مادر شــهید 
می گوید: ســعید در سال 68 به 

دنیا آمد و 26 ساله بود که شهید 
شــد. پس از اخذ دیپلــم برای 
ادامه تحصیل در سپاه پاسداران 
و حــوزه علمیــه قم مــردد بود 
اما ســرانجام خدمت در سپاه را 
برگزید زیرا او همیشه به شهادت 
فکر می کرد و سپاه را راهی برای 
رسیدن سریع به مقصودش بهتر 
می دانســت. پــدرش را در 12 
سالگی از دســت داد. دانش آموز 
باهوش و درسخوانی بود، کنکور 
که داد رتبــه اش آن قدر بالا بود 
که به راحتی می توانســت رشته 
مورد علاقه اش را انتخاب کند اما 
به خاطر علاقه اش سپاه پاسداران 
را برگزیــد و وارد دانشــگاه امام 
حسین)ع( شــد و فنون نظامی 
سخت را فراگرفت و پس از چهار 
سال فارغ التحصیل شد و در سپاه 
پاسداران سمنان مشغول به کار 
شد. مدام به استان های سیستان 
و بلوچستان و کردستان مأموریت 
می رفت و در مبارزه با اشرار فعال 
بود. زیاد از کارش برایم نمی گفت 
و جوانــی تودار بود. به اقامه نماز 
در اول وقت و آن هم در مســجد  
اصرار داشــت و در دادن خمس 
و رعایــت حق و حقــوق مردم 

مراقبــت زیادی می کرد. خواندن 
زیارت عاشــورا را هرگز فراموش 
نمی کــرد و در این کار بســیار 
مقید بود. فعالیت در مســجد و 
بســیج و هیئت هــای مذهبی و 
انجام فعالیت های فرهنگی عشق 
و علاقه وی بود و اوقات فراغت او 

را پر می کرد.
جوانی خوش برخورد، خنده رو 
و مبــادی آداب بــود. صبــور و 
صمیمی بود. از سال 93 در رفتن 
به سوریه بسیار تلاش می کرد. دو 
بار هم جور شد اما در لحظات آخر 
موفق به اعزام نشد اما از تلاش باز 
نمی ایستاد. هر سال با دوستانش 
برای شــرکت در اربعین و زیارت 

آقا بــه کربلا می رفت. آخرین بار 
نذر کرد با پای پیاده برود تا شاید 
نذرش که شهادت باشد نزد خدا 
پذیرفته شــود و این سفر همان 
شد که او می خواست و در نهایت 
توانست با پیگیری های فراوان با 
نیروهای استان گیلان به سوریه 

اعزام شود.
یک روز پس از بازگشــت از 
کربلا تلفنش زنگ زد و چند دقیقه 
بعد با خوشــحالی به نزدم آمد و 
گفت مامان کارم جور شده و باید 
ساکم را ببندم برای سفر به سوریه. 
اول رضایت نــدادم اما با اصرار و 
پافشاری او قبول کردم. گفت مادر 
باید برویم و از حریم حرم مطهر 

اولاد پیامبــر در برابر داعشــیان 
بدصفت حفاظت کنیم. ساکش را 
چیدم و وسایلی که نیاز بود برایش 
فراهم کــردم. با حرف هایش مرا 
آرام کرده بود زیرا حفاظت از حرم 
حضرت زینب)س( در برابر حمله 
تکفیریان وظیفه همه دوستداران 
آن بزرگوار اســت و کوتاهی در 
این زمینــه جبران ناپذیر و گناه 
بزرگی است. سعید 16 آذر راهی 
ســوریه شد. هر سه چهار روز در 
میان تمــاس می گرفت و ما را از 
ســلامت خود خبــردار می کرد. 
مــدت ماموریتش 45 روز بود اما 
این مدت تمام شــد و بازنگشت. 
بود  نزدیکی های ظهر  14 بهمن 

که خبر شــهادتش را به ما اعلام 
کردند. فردای آن روز برای دیدن 
پیکر فرزند شــهیدم مرا به سپاه 
همانند همیشه  بردند. چهره اش 
خندان بود. لبخندی بر لب داشت 
و آرام خوابیده بود. صورتی سفید و 
تمیز انگار که تازه حمام کرده بود. 
نبودش برایم سخت و باورنکردنی 
بود. همانند گذشته صبر می کردم 
تا از محل کار بیاید تا با هم ناهار 
بخوریم. گاهی صدای خنده هایش 
را در داخــل خانه می شــنیدم و 
زمانی هم احســاس می کردم که 
روبه رویم نشســته و دارد با من 
صحبت می کند. اما باید رفتنش 
را باور می کردم. او رفت و مرا تنها 

گذاشــت. اکنون به عکس هایش 
نگاه و به یاد خاطرات آن روزهای 

گذشته با او زندگی می کنم.
سعید برای رسیدن به معبود 
خویش رفتن را به ماندن برگزیده 
بود. می گفت اگر بمانم اسیر نفس 
خود می شــوم. خود را پرنده ای 
می دانست در قفس تنها هدفش 
شــهادت در راه خدا بود و بس و 
سرانجام به آرزویش رسید، پرواز 

کرد و رفت.
دلم شهادت می خواهد...

بخشی از خاطرات شهید سعید 
علیزاده که در دفتر خاطراتش به 
نگارش درآورده بود را در ذیل با 

هم می خوانیم.
»بعد از جریان خان طومان تازه 
دارم می فهمم خیلی عقبم از قافله.

نمی دونم، یه جورایی احساس 
عقب افتادگی می کنم. ما کجاییم 

و شهدا...
ما کجا و اسماعیل تیربارچی!

شــاید هر کســی می دیدش 
کمترین فکری که می کرد اینکه 
اســماعیل شهید بشه ولی خوب 
این چشــم گنهکار کجا و جمال 

عشاق کجا!
دهان آلوده به لغویات کجا و 

شهادت کجا!
می ترســم، می ترسم از اینکه 
روزی حسرت این روزها رو بخورم.

الان پشیمونم که چرا خودمو 
آماده نکردم برای هجرت. 

الان هیچ وابســتگی ندارم به 
دنیا، به هیچ کس ولی منظورم از 

انتخاب نشدنه.
از اینکه رفقات، اطرافیانت برن 

و تو نری.
تمام چپ و راست و اطرافت 

گلوله رد بشه ولی به تو نخوره.
نمی دونم، حتما لایق نبودم.

دلم هوای یار داره، هوای رفتن.
دلم خلوت عاشقانه می خواد.

دلم وصال می خواد، وصال.
وصالــی از جنس عشــق. از 

جنس گریه.«
در جایی دیگر خاطره ای نقل 

می کند که بسیار خواندنی ست:
»در جلســه ای که با نیروهای 
حزب الله داشــتیم، در اتاقی دور 
میــزی بــزرگ نشســته بودیم 
کــه ذوالفقار، مســئول و یکی از 
فرماندهان نیروهای حزب الله وارد 
شد. به من اشــاره کرد و پرسید:  
اسمت چیه؟  حسن که بغل دست 
من بود گفت: با من هستین؟ گفت: 
نه. بغلیت رو می گم. همه تعجب 
کرده بودند. من گفتم: کمیل. بعد 
چیزی به مترجم گفت که متوجه 
آن نشدم. مترجم رو به من گفت:  

ایشون می گن تو شهید می شی!
بعد ذوالفقار به عکس هایی که 
روی دیوار اتاق بود اشــاره کرد و 
گفت: من به همه اینا گفتم شهید 
می شن و شــدن. من از خجالت 
سرم را پایین انداختم. همه داشتند 
با هم پچ پــچ می کردند. بعد هم 
پرســید: توی تیم هجوم هستی؟ 
مترجــم گفــت: آره، از بچه های 
شناســاییه. دوباره گفت: مطمئن 
باش در هجوم اول شهید می شی!

با شنیدن این حرف ها دیگر 
دل توی دلم نبــود. از اینجا به 
بعد جلســه را اصــلا نفهمیدم 
چطور گذشت. جلسه که تمام 
شد رفتم پیش ذوالفقار. به اش 
گفتم: اگه شــهید نشــم، میام 
پیشــت و ازت شکایت می کنم 
و یقــه ات رو می گیرم! مترجم 
که حرف هایم را برایش ترجمه 
کرد، خندید. گفت: من و تو هر 

دو شهید می شیم...«

به مناسبت دومین سالگرد شهادت شهید مدافع حرم سعید علیزاده

می خواهم 
آسمانی شوم

به  رسیدن  برای  ســعید 
را  رفتن  خویــش  معبود 
بود.  برگزیده  مانــدن  به 
می گفت اگر بمانم اســیر 
خود  می شوم.  خود  نفس 
می دانســت  پرنده ای  را 
هدفش  تنهــا  قفس  در 
شــهادت در راه خدا بود 

و بس و ســرانجام 
رسید،  آرزویش  به 

پرواز کرد و رفت.

آنچه می خوانید، خاطره شهید نوید صفری، همرزم شهید 
سعید علیزاده، از حضور این شهید مدافع حرم در عملیات 
آزادسازی شــهرهای نبل و الزهرا از سلطه داعش است این 
خاطره پیش از این در نشــریه فکه منتشر شده بود که به 
مناسبت همزمانی سالگرد شهادت سعید علیزاده با سالگرد 
آزادسازی نبل و الزهرا و به طور تلخیص شده تقدیم می شود. 
همــان طور که در پایان این خاطره آمده، نوید صفری نیز به 
برات خود رسید و به مقام »شهید مدافع حرم« دست یافت.

بالاخره شب عملیات رسید؛ قرار بود بعد از مدت ها شهرک های 
شیعه نشــین نبل و الزهرا1 از لوث دشــمن آزاد شوند. از صبح، انگار 
خودمان نبودیم. نه فقط من و سعید این طور باشیم، هرکدام از بچه ها 
را می دیدم لبخند از لبشــان نمی افتاد. هرچه به عملیات نزدیک تر 
می شدیم شوخی و خنده هم بین مان بیش تر می شد. سعید اصلا آرام 
و قرار نداشت. داشتیم با هم گپ می زدیم که محب2 آمد توی اتاق و 
گفت: بچه ها، برنامه یه کم تغییر کرده. رو به من و سعید گفت: قراره 
از محور دیگه ای عملیات بشــه. خشکم زد. سرم را به علامت سؤال 
تکان دادم که یعنی چی؟ گفت: از اون محوری که شــما شناسایی 
کردین عمل نمی کنیم امشــب. زود حاضر شیم بریم سیفاز. نیروها 

همه رفتن اون جا. از اون جا عمل می کنیم.
سعی کردم به خودم مسلط باشم و ناراحتی ام را کنترل کنم، اما 
ســعید انگار نمی توانست. صورتش از عصبانیت قرمز شده بود. بلند 
شــد و رفت نشست آن طرف اتاق و رو به محب گفت: حاجی! ما یه 
هفته اس تو این مسیر جون کندیم تا شناساییش کنیم. حالا دو روز 

ازتون دور شدیم، از چشم تون افتادیم؟!
محب از شــنیدن حرف سعید خشکش زد. سعید اما دست بردار 
نبود. صدایش از بغضی که در گلو داشت می لرزید: حاجی! شما این 
انتقاد منو بپذیر. با این رویه به نتیجه نمی رســین! محب گفت: بابا! 
مگه تقصیر منه؟! فرمانده ها این طور تصمیم گرفتن. ما هم باید تابع 

اونا باشیم.
سعید حسابی ریخته بود به هم. با من هم دیگر حرف نمی زد. از 
ساختمان آمدیم بیرون و رفتیم سمت مرصد3. رسیدیم سیفاز و دیدیم 
همه نیروها جمعند. در سیاهی شب و بین نیروهایی که آن جا جمع 
شــده بودند گمش کردم. با چند نفر هم کلام شدم و از بین حرف ها 
فهمیدم قرار نیست فقط از سیفاز عمل کنیم. نصف بچه ها از همان 
محور خودمان عمل می کنند. شنیدن این خبر، یک دفعه حال و روزم 
را عوض کرد. شروع کردم دنبال سعید گشتن. می خواستم زودتر خبر 
را بهش بگویم و خوشحالش کنم. همان موقع صدایش را شنیدم که 

اسمم را فریاد می زد: نوید! نوییییید!
خنده ام گرفت. ســعیدی که به زور حرف می زد، حالا از شادی 
صدایش می لرزید و دنبالم می گشت. به  هم رسیدیم. بازوهایم را گرفت. 
همین طور که نفس نفس می زد با چشــم های خون شده می خندید. 
گفت: نوید! محب اشتباه کرده. از محور خودمون هم قراره عمل بشه. 
سوار ماشین شدیم و ســریع خودمان را رساندیم. چه خبر بود! 
نیروها همه جمع شده بودند و منتظر ما بودند. خودمان را رساندیم 
به فرمانده و اعلام آمادگی کردیم. تا عملیات شروع شود هنوز چند 
دقیقه ای مانده بود. دیدم ســعید نشســته پای دیوار و با گوشی اش 
دارد پیامک می دهد. زل زدم  بهش. چقدر در این دو ماه برایم عزیز 
شــده بود! جنگ چقدر ما را به هم نزدیک کرده بود! انگار یک عمر 
بود که با هم رفیقیم. سنگینی نگاهم را فهمید. سرش را بالا آورد و 
به چشم هایم نگاه کرد. خندید. جوری که تصویر لبخندش در ذهنم 
حک شد. گفتم: چی کار داری می کنی؟ گفت: این جا نت هست. دارم 

به بچه ها پی ام می دم و ازشون خداحافظی می کنم. 
باید نیروها را از وسط درخت  های زیتون عبور می دادیم. با اینکه 
برای خودمان هزارجور نشانه گذاشته بودیم و از جی پی اس استفاده 
می کردیم و از روی ســتاره ها در آسمان هم مسیر را می سنجیدیم 
باز هم احتمال خطا و گم شــدن در سیاهی شب بالا بود. مخصوصا 
آن شب که فشار عملیات به سختیِ کارمان اضافه می کرد. آن شب، 
برعکسِ بیش تر شناســایی ها که گاهی سعید اشــتباه می کرد و من 

بهش تذکر می دادم اصلا اشــتباه نکرد. بچه ها را صاف برد رساند به 
نقطه رهایی... بدون هیچ مشکلی رسیدیم پشت خا کریزهای دشمن.
با بی سیم به فرماندهان خبر دادیم و با رمز »یا زهرا« عملیات شروع 
شد. ریختیم پشت خاکریز دشمن. فرماندهان مدام از پشت بی سیم 
صدا می زدند »کمیل« و مرحله به مرحله کار را از ســعید پی گیری 
می کردند. ســعید را با اسم کمیل می شناختند. من هم دوربین دید 

در شب روی چشم هایم بود و پابه پای سعید جلو می رفتم.
سنگرهای کمین دشمن را دانه دانه پاک سازی کردیم. تعدادی از 
نیروهای گیلان در سنگرها می ماندند و ما با بقیه جلو می رفتیم. آن قدر 
رفتیم جلو تا نیروها همگی در سنگرها نشستند و من و سعید تنها 
ماندیم. در یکی از سنگرها دوتا بی سیم پیدا کردیم. هر دوی مان دست 
و پا شکسته کمی عربی بلد بودیم. سعید پشت بی سیم شروع کرد به 
عربی حرف هایی زد تا دشمن را تحریک کند. تعداد کشته های شان را 
می گفت، قرآن می خواند، برای شان رجز می خواند، اوج گرفته بود انگار.
بچه های گیلان که مستقر شدند، نیروهای فاطمیون آمدند. شدت 
درگیری که بالا گرفت خیلی از نیروهای دشــمن فرار کردند. ما هم 
پشت خاکریزهای شان با سرعت بیش تری پیش می رفتیم. یک مسیر 

را هم با نیروهای فاطمیون پیش رفتیم. ده بیســت متر جلوتر، یک 
سنگر دیدیم. من با دو دستم دوربین را جلوی چشم هایم گرفته بودم. 
چون جلوی پایم را نمی دیدم، آرام تر راه می رفتم. سعید اما همه اش 
در حال دویدن بود. چندبار دســتش را گرفتم و گفتم: سعید! تو رو 
خدا یه کم آروم باش! روی پا بند نبود. در آن ســیاهی شــب، مدام 
می دوید این طرف و آن طرف و دوباره برمی گشت سمت من. یا اینکه 
بلندبلند نام مرا فریاد می زد. دشت پر شده بود از »نوید! نوید!« داد 
می زد: نوید! این جا رو نگاه کن. نوید! این کار رو انجام بده. سرم داشت 

از صدای سعید می ترکید.
به سنگر که رسیدیم، گفتم: کمیل! وایسا من سنگر رو چک کنم. 
دوربین کشیدم، دیدم کسی نیست. سعید دوباره شروع کرد به بلندبلند 
حــرف زدن که: نوید، بجنب بریم. در همین حین یک صدایی آمد. 

مشکوک شدم. سعید هم با شنیدن صدا ایستاد. با اسلحه، سنگر را به 
رگبار بستم. در همین حین از سمت سنگر هم به ما تیراندازی شد. 
یک نفر پشت سنگر بود. فقط سعید در تیررسش بود و نمی توانست 
مرا ببیند. بلافاصله ســعید تیر خورد. دو سه قدم عقب عقب رفت و 
افتاد زمین. دیگر حالم دســت خودم نبود. در سیاهی شب هیچ جا 
را نمی دیدم. مدام به ســمتی که از آن جا تیراندازی شده بود رگبار 
می بستم. حواســم اما پیش سعید بود. وســط تیراندازی صدایش 
می زدم ولی جواب نمی داد. از تکان خوردنش معلوم بود زنده است. 
از خاکریز بالا رفتم و داخل سنگر نارنجک انداختم. سنگر شروع کرد 
به سوختن. نور آتش سنگر، کمی اطراف را روشن کرد. سعید را  دیدم 
که با دست های باز روی زمین افتاده. تا آمدم بروم سمتش، دو تیربار 
از پشــت خاکریز آمدند بالا و شــروع کردند به تیراندازی. در فاصله 
دو سه متری سعید نشسته بودم پشت سنگر، طوری که در تیررس 
تیربارها نباشم. سعید یک دفعه دست چپش را مشت کرد و آورد بالا 
و گذاشــت روی پیشــانی اش و چند لحظه نگه داشت و آورد پایین. 
التماســش کردم: سعید! تکون نخور! ولی به حرف های من اعتنایی 
نداشت. دو دستی مي کوبیدم روی زمین و قسمش مي دادم حرکت 

نکند. هر تکانی باعث می شد تیربارها بیش تر به سمتش شلیک کنند. 
آن قدر هجم آتش شان زیاد بود که نمی شد سر را بالا آورد. انگار زمین 
داشت شخم می خورد. چند بار سعی کردم به سعید نزدیک شوم، اما 

آتش تیربارها به سمت مان بیش تر می شد.
به هر بدبختی بود خودم را کشــیدم عقب. چشــمم به سعید بود و 
هیچ کاری از دســتم برنمی آمد. ساعت سه نصفه شب بود. این ماجرا تا 
هشتِ صبح ادامه داشت. انگار فلج شده بودم و همه امیدم ناامید شده 
بود. حتی نمی توانســتم گریه کنم. خودم را دلداری می دادم که تا چند 
ساعت دیگر من هم می روم پیش سعید. چهره اش مدام جلوی چشمم 
بود؛ خندیدن هایش، شــوخی کردن هایش، عصبانی شدن هایش. بعد از 
تمام شدن 45 روز ماموریت، از تیم بیست و دو نفره مان همه برگشته 
بودند ایران جز من و ســعید و چند نفر دیگر. به عشــق عملیات مانده 

بودیم. با اینکه فرماندهان مدام امروز و فردا می کردند، ما ماندیم. همین 
ماندن مان باعث شد بیش تر با سعید اخت شوم. هروقت دلش می گرفت 
می گفت: نوید، بخوان. من هم دشتی می خواندم و با هم گریه می کردیم. 
با هم می خندیدیم، با هم نماز می خواندیم و با هم غذا می خوردیم. حالا 
ولی سعید تنهایی رفته بود. رفیق بی وفای من، چند متر آن طرف تر روی 
خاک سرد کشور غریب افتاده بود و من کاری نمی توانستم انجام بدهم.
هوا کم کم داشت روشن می شد. هرکس به من می رسید و دست 
و پای خونی ام را می دید می گفت: پاشو برو عقب. می گفتم: نمی تونم. 
بغض داشــتم. منتظر فقط یک دقیقه بودم که تیربار از کار بیفتد و 
بروم جلو و سعید را بیاورم عقب. بچه ها دوره ام کردند. یکی از بچه ها 
وقتی فهمید سعید شهید شده زد زیر گریه. از گریه او بغضم ترکید. از 
یک طرف داغ سعید قلبم را آتش می زد و از طرفی برایش خوشحال 
بودم. از حرف هایی که قبلا بهِِم گفته بود می دانستم سعید شهادتش 
را از پیاده روی اربعین و کربلا رفتنش گرفته است. یاد شوق و حرارتش 
برای شــهادت افتادم و دفتری کــه بیش تر وقت ها در آن چیزهایی 
می نوشت و من گاهی یواشکی سرک می کشیدم و می خواندم. وقتی 
فهمید دفترش را می خوانم حسابی عصبانی شد. من هم کلی سر به 
سرش گذاشتم. نمی شد یاد سعید افتاد و نخندید. وسط گریه خنده ام 
گرفت. با خودم عهد کردم آن قدر در ســوریه بمانم تا من هم مثل 

سعید شهید شوم. این فکر بهِِم روحیه می داد.
همان موقع، بچه های تازه نفس خوزستان رسیدند. آتش ما که زیاد 
شد، تیربارهای دشمن نه اینکه از کار بیفتند، کم جان شدند. با بچه ها 
زدیم به خط. مســتقیم رفتم سراغ سعید. وقتی رسیدم به پیکرش، 
حالم دیگر دست خودم نبود. از همه طرف تیر می آمد و خاک را بلند 
می کرد، اما در آن لحظات هیچ چیز نمی فهمیدم. هوا مه آلود بود. دست 
کشیدم روی سر و صورت سعید و گِل ها را از گونه هایش پاک کردم 
و برایش حرف زدم. ذهنم یاری نمی کرد که باید الان سعید را عقب 
ببرم. دو سه نفر آمدند کمک. سعید را بردیم و گذاشتیم پشت یک 

وانت. با سعید خداحافظی کردم و خودم در منطقه ماندم.
الحمدلله عملیات موفقیت آمیز بود و شهرک های نبل و الزهرا آزاد 
شدند. شب عید نوروز، بعد از اربعین سعید برگشتم ایران. حالم خراب 
بود. مستقیم رفتم مشهد. یک فکر مثل خوره داشت روحم را خراش 
می داد: چرا در آن لحظات آخر، سعید حرفم را گوش نمی  داد و مشت 
گره کرده اش را می گذاشــت روی پیشــانی اش؟ شاید اگر این کار را 
نمی کرد کم تر تیر می خورد. رفتم نشستم پایین پای امام رضا)ع( و آقا 
را قسم دادم. گریه کردم، روضه خواندم، سجده رفتم تا دلم کمی آرام 
شود. یاد سجده های سعید افتاده بودم. در این دو ماهی که با هم بودیم 
امکان نداشــت بعد از نماز صبحش به امام حسین سلام ندهد و ذکر 
زیارت عاشورا را نخواند. با آبی که از شب قبل برای وضو کنار بخاری 
گذاشــته بودیم تا از سرمای زمســتان در امان بماند و یخ نزند، وضو 
می گرفت. نمازش را که می خواند، در هر شرایطی که بود به امام حسین 
سلام می داد و ذکر ســجده زیارت عاشورا را می خواند. تازه فهمیدم 
سعید در لحظات آخر عمرش، وقتی مشت اش را روی پیشانی گذاشته 
بود، داشت ذکر سجده زیارت عاشورا ا می خواند. گریه دیگر امانم نداد. 
دلم اما آرام شده بود. سعید آن قدر عادی و دست یافتنی بود که باور 
نمی کردم این قدر راحت شــهید شود. سعید اما اثبات کرد شهادت را 
باید خواست، باید انتخابش کرد. بعدها با خواندن دست نوشته هایش 
و شنیدن خاطره هایی که دوستانش تعریف می کردند بیش تر مطمئن 
شدم که سعید با تمام وجودش شهادت را انتخاب کرده بود.همان جا 

امام رضا)ع(را قسم دادم تا من را هم مثل سعید لایق شهادت کند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- شــهرک نبل و الزهرا به علاوه شهرک های فوعه و کفریا که 
شیعه نشــین هستند و در شمال حلب واقع شده است، در سال 90 

به محاصره دشمن درآمد.
2- محب، نام مستعار مسئول تیم شناسایی بود که من و سعید 

عضو آن بودیم.
3- عرب ها به مکانی که در آن دیده بانی انجام می شــود، مرصد 

می گویند.

وصیت نامه شهید علیزاده

مارامدافعانحرمآفریدهاند
اصلابرایفداشدنآفریدهاند

عازم ســفری هستم به رسم مســلمانی، خیلی وقت بود 
نفس کشــیدن در این هوا برایم سخت شده بود. هوایی پر از 
ریا، نفاق، دورویی و دروغ که برای کمال و رســیدن به معبود، 
راهی جز رفتن نیست که اگر بمانی اسیر نفس می شوی. خسته 
شده ام از نشستن برجا، وقتی روز به روز خبر شهادت دوستان 
و هم لباس هایم به گوشم می رسید تا امروز که این مجال فراهم 
شده است. از همه کسانی که در طول این 26 سال برایم زحمت 
کشیده اند از همین جا از همه آنان حلالیت می طلبم. از دوست 
و رفیق و نارفیق و همه افرادی که به گردن آنان حقی دارم. از 
مادرم می خواهم در نبود من بی تابی نکند و بداند جان بی ارزش 
من نثار دفاع از حرم خانم حضرت زینب)س( شــده است و 
در برابر خبر شنیدن شهادت من همچون حضرت زینب)س( 
صبوری کند. کوچک تر از آن هستم که کسی را نصیحت کنم 
اما همه را به صداقت، محبت و پرهیزکاری دعوت می کنم و از 
آنان می خواهم فریب مال دنیا را نخورند که این مال، فناپذیر 
است. امیدوارم حضرت زهرا)س( عنایتی کند تا به هدفی که 
از ورود به ســپاه داشته ام که آن هم تنها خواستن شهادت از 

خداوند بود نایل آیم.
هرچه را خواستم، از فضل تو گیرم آمد مانده بی سر شدنم 

در ره زینب جانت با آرزوی شهادت
سعید علیزاده 1394/7/15 ساعت 15

خاطره ای از حضور شهید سعید علیزاده
 در عملیات آزادسازی نبل و الزهرا

رازمشت
گرهشده

 سعید اما اثبات کرد شهادت را باید خواست، باید 
انتخابش کرد. بعدها با خواندن دست نوشته هایش 
و شــنیدن خاطره هایی که دوســتانش تعریف 

می کردند بیش تر مطمئن شدم که سعید با تمام وجودش 
شهادت را انتخاب کرده بود.


